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ÖZ 

Romanda çeşitli bakış açılarının olması, romanın çok sesliliği ve akıcı-

lığını deztekler. Romanına “Senfoni” adını ve yapısını veren Abbas Ma-

rufi’nin “Ölüler Senfonisi” romanındaki bu özellik, kaçınılmaz bir özellik 

olarak ona yaraşır ve alımlı bir şekilde göze çarpar ve bu yönüyle de bu 

romanda önemli bir rol oynar. Farklı bakış açıları ve akıcı tarzların tahlili 

ve incelenmesi günümüzde hikâye yazıcılığında önemli ve ayrı bir dal 

olarak çalışılan edebi eleştiri türündendir.  

Bu çalışma, iç monolog diyalog ve bilinç akışını hikaye boyunca nasıl 

kullanıldığını gösteriyor. Bu araştırmada “Ölülerin Senfonisi” romanının 

tamamında yer alan anlatım modu geçişlerinin dinamik ve akışını sağla-

mak olanağı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci ağız anlatıcı, bakış açısı, anlatım, Ölüler 

Senfonisi, Abbas Marufi. 

ABSTRACT 

Incorporating various narration mode, vitalizes the story and causes 

the story maintain its polyphony and dynamism. This feature in the novel 

“Samphoniye Mordegan” (Symphony of the dead) by Abbas Maroufi, is 

integrated sophisticatedly and elaborately and plays a significant role in 

the story line. Narration modes and the style of storey-telling are of the 

main aspects of each novel story. In this paper, the story movement and 
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the narration modes in the “Symphony of the dead” story are investigated 

comprehensively.  

This study indicates how the interior monologue, dialogue and stream 

of consciousness are employed throughout the story. This research 

demonstrate that one of the main feature which causes the “Symphony of 

the dead” to be considered as a masterpiece, is its ability to provide  dy-

namic and flow of the narration mode transitions which is embedded in 

the entire story. 

Keywords: Abbas Maroufi, Symphony of the dead, Samphoniye mor-

degan, interior monologue, stream of consciousness, narration mode. 

  دهیچک 

 آنپويايي  دن ووبی ديدهای مختلف در رمان به زنده بودن، چندصدايي وجود زاويه

ی عباس معروفي، كه نام نوشته ،«سمفوني مردگان»كند. اين خاصيت در رمان كمك مي

همچون خصلتي ـ  گيرای شايسته و چشمبه گونه ،را برگزيده «سمفوني»و ساختار 

. بررسي استرمان اين مهم در  ينقشدارای  ،و از اين جهت كندمي گریجلوه ـ گريزناپذير

های نقد ادبي است از بحث ،های متفاوتاز ديدگاه ،های رواييی ديد و شيوهزاويه و تحليل

نويسي به آن پرداخته ی مستقل و مهم در مباحث داستاناكه امروزه به عنوان شاخه

 شود. مي

و ی داستان سمفوني مردگان هادر اين مقاله با تحليل و بررسي جزءجزء موومان

شود كه سمفوني مردگان با استفاده از ها، نشان داده ميی روايت آنشيوه ی ديد وزاويه

روايت  چگونه گويي، سيال ذهن، حديث نفس و همکاری راوی دانای كلهای تكشيوه

سمفوني »دهد كه يکي از دلايل مهم توفيق رمان مياين بررسي نشان  شده است.

 .استزاويه ديد در كل رمان  یهای ماهرانهچرخش« مردگان

 .، عباس معروفيسمفوني مردگان روايت، ،ی ديدزاويه ،گويي درونيكت: کلید واژه ها

 مهمقد -1

است. اين داستان  ايران ی شصتی دهههای برجستهاز رمان« سمفوني مردگان»

« های سياه  خداكلاغ»منتشر شد. نام داستان در ابتدا  هجری 1368نخستين بار در سال 
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ی نام سمفوني، ها نويسنده آن را به سمفوني مردگان تغيير داده است. دربارهبعد اما ،بوده

ام به موسيقي است كه رمان، سمفوني است به دليل احساس نزديکي»گويد: معروفي مي

و به موومان تقسيم شده، به نظر من تمام دنيا دارای ريتم است. ما در سکوت هم صدايي 

دانيد هر شنويم. سراسر زندگي موسيقي است. اما در مورد رمان، همان گونه كه ميمي

های قرآن در ابتدای داستان برای سمفوني چهار موومان دارد و يك مقدمه يا اورتور. آيه

اند. ها در ذهن من سازبندی شدهبلکه يك اورتور است. شخصيتزينت استفاده نشده، 

نوازد و كدام طبل است. دانم كدام يك ويولن است، كدام آلتو است، كدام ساز بادی ميمي

 21، 1373)مهويزاني: «. ای دارند كه مايل نيستم بازش كنمها در ذهنم جايگاه ويژهاين

كاوانه در خلق داستانش مفاهيم روان ها و نديشهمعروفي در اين داستان از اصول و ا (22و 

-ی روانهايي به شيوهداستان نويسي فارسي،های نخستين داستانبهره برده است. در دوره

ی آن بوف كور صادق هدايت است. اند كه شايد بتوان گفت بهترين نمونهكاوانه نوشته شده

ايدل: «.)ون ذهن شخصيت استی ذهني، نهادن خواننده در درهدف نويسنده  در قصه»

های مختلف تقليدی از رمان ديد( برخي اين رمان را از حيث كاربرد زاويه14، 1367

محمودی، الهام مهويزاني )از جمله محمدعلي. انداثر ويليام فاكنر دانسته ،«خشم و هياهو»

، حسين بيات، جواد اسحاقيان، پرويز حسيني، هوشنگ گلشيری، بهرام مقدادی يکتا،

من حالا »گويد: در اين مقاله فرصت بحث در اين باره نيست. معروفي مي .محمد بهارلو...(

هايي با خشم و هياهو دارد. بايد افتخار كنم ام كار شباهتام، يعني پذيرفتهديگر باور كرده

توانم دروغ بگويم. من ولي لااقل به خودم نمي ،كه كارم شبيه خشم و هياهو شده است

ام تا اين ام. من از شعر فروغ خيلي بيشتر تأثير پذيرفتهری از اين كتاب نگرفتههيچ تأثي

مربوط به وقتي را كه روی سمفوني مردگان كار  های روزانهكتاب. چندی پيش يادداشت

را ديدم ـ  ی تاريکي استی هستي من آيههمهـ  زدم. شعری از فروغكردم، ورق ميمي

)مهويزاني: «. ی اين شعر استكنم سمفوني مردگان بچهمي ها دارد. فکركه با من بازی

1373 ،24) 

چهار موومان تشکيل شده است كه موومان اول آن دو  از سمفوني مردگان داستان

موومان اول با از  اول در ابتدای داستان و بخش دوم موومان از بخش است؛ يك بخشِ

داستان با موومان  سخني ديگر،همان عنوان موومان يکم در انتهای داستان آمده است. به 
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ديد خواهيم ديد كه اين تقسيم بندی  یيابد. در بررسي زاويهشود و پايان مياول آغاز مي

 دليل نبوده است.بي

ی حال به جرگهرمان به مفهوم سنتي و متعارف آن نيست و در عين » سمفوني مردگان

نويسنده در متن داستان « من»ی جريان ذهن و حل شدن يعني نوشتن به شيوه ـ رمان نو

گرچه گرايش او را بيشتر ، تعلق ندارد. معروفي بين رمان سنتي و رمان نو در نوسان است

لو: )بهار«. اين گرايش در او نيستـ  نه استعدادـ  بايد در جهت رمان نو دانست، استطاعت

1369 ،137) 

ديد در رمان سمفوني مردگان تلفيقي است. در اين روش هريك از فصول  یزاويه

شود و همچنين در درون فصول رمان نيز ديد بيان مي یداستان با يکي از انواع زاويه

گوييِ دروني )هر . در اين شيوه، در عين حال كه تكوجود داردديد  یچرخش زاويه

شود، راوی نيز به عنوان دانای كل در لابه لای كار گرفته مي نوعش( برای بيان داستان به

آن چه در اين شيوه تعيين كننده است، همين حضور راوی »يابد. ها حضور ميگوييتك

 (56: ص1382)فلکي،  .«های دروني استگوييبه عنوان دانای كل در ميان تك

 هاموومان اجمالی بررسی -2

 ها معرفي شوند وی ديد و محتوای آنها، زاويهذرا موومانای گلازم است ابتدا به گونه

 ای گسترده جزئيات متن اين عناصر بازنمايي شوند:پس از آن به گونه

 %21)حدود  گيرددا دربرمي 78ی تا صفحه 9ی موومان يکم )بخش نخست( از صفحه

د به ذهن ی ديد دانای كل محدواز كل رمان(. در اين بخش روايت از طريق دو زاويه

  شود.گويي دروني روايت مياورهان و دوم از ذهن اورهان به دو روش سيال ذهن و تك

از كل رمان(. راوی  %42)حدود  است 217ی تا صفحه 81ی موومان دوم: از صفحه

 گردد.اين موومان دانای كل است و جز مواردی اندک داستان به صورت خطي روايت مي

از كل  %14)حدود گيردرا دربرمي 266 ی تا صفحه 221ی موومان سوم: از صفحه

. گويي در ذهن آيدين نشسته است و بيندميرمان(. راوی سورملينا از فيلتر ذهن آيدين 

گذرد چه را كه در ذهن خود ميكند. به علاوه آنچه را كه شاهد آن است روايت ميآن

 گويد.نيز باز مي
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% از كل رمان(.   3)حدود  كتاب است 279ی تا صفحه 269ی موومان چهارم: از صفحه

گردد كه اكنون ی جريان سيال ذهن آيدين بيان ميی روايت به شيوهدر اين موومان همه

-اش با پدر و مادر و آيدا و سورملينا ميديوانه است. آيدين به خاطرات گذشته و رابطه

 و افکار درهم نيست.هن ذشود، چيزی جز هذيان چه از زبان آيدين روايت ميپردازد. آن

شود كتاب را شامل مي 350ی تا صفحه 283ی موومان يکم)بخش دوم(: از صفحه

جا نيز رعايت گرديده است. يعني دو از كل رمان(. روند موومان يکم در اين %20)حدود 

 بجز در مواردی اندکـ  گويي دروني اورهانراوی دانای كل محدود به ذهن اورهان و تك

 ی موومان اول است.اين موومان در واقع ادامه كنند.را روايت مي داستان ـ
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 مردگان سمفونی روایتِ و دید زاویه بررسی -3

 .موومان يكم:3-1

 ، پدرش، اياز كه پاسبان قلدری است ی دوست قديمياورهان اورخاني به توصيه 

هاست كه در برادرش آيدين را بکشد. آيدين اكنون ديوانه است و سال گيردتصميم مي

آوری گذراند. اورهان بين راه به يادی شورآبي، خارج از شهر روزگار ميخانهاطراف قهوه

پردازد و خاطرات چهل سال زندگي از ذهنش اش ميی خود و خانوادهروزگار گذشته

ای به نام های اردبيل مغازهبازار آجيل فروش گذرد. پدر خانواده، جابر اورخاني درمي

يك روز با ديدن  او .پسر بزرگ خانواده يوسف بوده استنام داشته است. « خشکبار معتبر»

دارد ميهای روسي بر فراز آسمان اردبيل در پروازند، چتر پدر را برچتربازاني كه از هواپيما

جز بينايي را از دست  اشحواس پنجگانهكند؛ پرد و به پايين سقوط ميو از پشت بام مي

و آيد. آيدا و آيدين دوقلو نميكاری از او براكنون ديگر جز خوردن و دفع كردن دهد، مي

تحت  بوده، اما آيدابسيار فعال و با نشاط  از كودكيبسيار شبيه به هم هستند. آيدين 

كه اورهان را به دليل اين ،. ظاهرا پدربارآمده استاختياری بيی پدر بوده فرمان و سلطه

بيشتر دوست داشته در عوض آيدين را كه هميشه اهل كتاب و شعر  ،شبيه خودش بوده

 رانده است. و شاعری بوده از خود مي

، راوی، دانای كل محدود به شخصيت اورهان اورخاني 16ی تا صفحه ی كتاباز ابتدا

يابد، ميتغيير « كردمخيال مي»به فعل روايت  جايي كه 16ی ولي در بند اول صفحه ،است

های كردم دارد ورقخيال مي»روايت به ذهن اورهان سپرده شده است:  شودمعلوم مي

گيرد و در در بند بعدی راوی دانای كل روايت را از اورهان باز پس مي«. خوردكتاب را مي

يت از دانای كل به شود. اين تغيير رواانتهای بند دوباره روايت به ذهن اورهان سپرده مي

 راند.يابد و داستان را پيش مياورهان تا پايان موومان يکم ادامه مي

روايت با  18ی راوی دانای كل است. در بند اول از صفحه 17ی در بند دوم از صفحه

ی دوم راوی دانای كل است. از بند دوم صفحه شود ودر بندگويي ذهني اورهان بيان ميتك

روايت  پس از ديگریسالگي )سن كنوني خودش( يکي  40اورهان خاطرات را  تا  19

شود. در بند راوی از دانای كل به ذهن اورهان سپرده مي 25ی كند. انتهای صفحهمي

راوی  29ی گردد. در صفحهميشود و دوباره به ذهن اورهان بازبعد، راوی دانای كل مي
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گويي اورهان، در بند دوم تا انتهای صفحه تك 30ی صفحهدانای كل است و در بند اول 

گويي اورهان و يك بند دانای كل و در تك 34ی تا صفحه 31ی دانای كل و در صفحه

. در بند كندداستان را روايت مي گويي اورهان( دوباره تك34ی بند همان صفحه )ميانه

گويي اورهان تك 36ی ز صفحهشود و در بند دوم اراوی دانای كل مي 35ی سوم صفحه

 يابد... ادامه مي.39ی تا صفحه

گويي دروني اورهان بار روايت دانای كل محدود و تك 109بطور كلي در موومان اول 

مرحله را ذهن اورهان  54مرحله را دانای كل و  55شوند كه از اين مراحل جا ميبهجا

 كند.روايت مي

كند. ل زمان گذشته )سوم شخص( روايت را آغاز ميراوی دانای كل با به كارگيری فع

گيرد كند كه او با دلگرميِ اياز پاسبان تصميم ميی اورهان را توصيف مييك روز پنجشنبه

پي آيدين، برادرش، بگردد، او را بيابد و سر به نيست كند. در اين مسير نويسنده به دو 

را در جريان  چهل سال زندگي خواننده  ،گويي دروني و جريان سيال ذهنی تكشيوه

ی اورهان با اعضای خانواده قرار مي دهد. زمان تقويمي ی اورخاني و رابطهاورهان و خانواده

 ساعت است. 24اين موومان چيزی كمتر از 

گويي و ی انواع تكپيش از ورود به بحث اصلي لازم است، توضيحي كوتاه درباره

گويي دروني مخاطب وجود ندارد. شخص با تكدر روش ی سيال ذهن ارايه شود: شيوه

. چرا كه يا تحت فشارهای دروني و رواني شديد است يا جرأت گفتن زندميخودش حرف 

ها و همان گونه كه بسياری از واژه البتهگذرد برای ديگران ندارد. چه را در درونش ميآن

گويي يف واحدی برای تكپردازان تعراصطلاحات ادبي تعريف جامع و مانعي ندارند، نظريه

اند و به ه شده به هم آميختهيهای ارااند. در بيشتر منابع، تعريفو انواع آن نيز ارايه نکرده

گويي دروني اند، تا جايي كه جريان سيال ذهن به جای تكجای يکديگر به كار رفته

 رود. مستقيم روشن و يا برعکس به كار مي

ی يي ذهن است؛ به اين معني كه فکر يا خودگويهگويي، گفتار خاموش يا بازگوتك»

از  به طور معمولگويي تك (42: 1382)فلکي،«. شودشخصيت داستان نوشته يا اجرا مي

ديد  یتواند از زاويهشود. البته به ندرت ميراوی بيان مي ـ ديد اول شخص يا من یزاويه

ي تداعي معاني گويي دروناساس تك»راوی بيان شود. ـ  سوم شخص يا او

ی ( همواره محركي بيروني يا دروني وجود دارد كه انگيزه67: 1377ميرصادقي، «.)است
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شود و بر دو نوع است: تك گويي ذهني شخصيت داستان ميها و تكيادآوری خاطره

گويي گويي دروني غير مستقيم. در سمفوني مردگان تكگويي دروني مستقيم و تك

گويي دروني غير مستقيم استفاده نشده اربرد دارد و از تكمستقيم ) روشن و گنگ( ك

 است.

گويي دروني مستقيم اين است كه ذهن شخصيت داستان در موقعيت منظور از تك

شود و مکتوب راوی قرار دارد و افکار وی با نقل قول مستقيم روايت مي ـ اول شخص يا من

كند. افکار شخصيت را مکتوب مي گيرد و راویگردد. در واقع گفت و گويي صورت نميمي

گويي شخصيت حضور كامل دارد؛ زيرا ذهن وی در حال فکر كردن معمولا در اين تك»

ها، آرزوها و احساسات خود است. در نتيجه به شکل من، حضور و ها، تجربهبه خاطره

تك گويي دروني خود به دو گونه تقسيم  (43:  1382)فلکي،«. كندوجودش را اعلام مي

 شود:مي

 تك گویی درونی مستقیم روشن -الف

گذرد، ساده و روشن در اين شيوه از روايت، افکاری كه از ذهن شخصيت داستان مي

ها در آن ی علي و معلولي جملهای كه برای خواننده قابل فهم است. رابطهاست، به گونه

وجوی كمتری آشکار است. ذهن و زبان نسبتاً دارای انسجام هستند و درمجموع جست

 ها را دريابد.نياز دارد تا خواننده موضوع و مقصود جمله

 تك گویی درونی مستقیم گنگ )ناروشن( -ب

گويي، افکار و احساسات شخصيت به صورت گنگ و غير منسجم در اين گونه از تك

ها برای خواننده ی منطقي ميان جملهها و كشف رابطهشود. فهم و درک جملهبيان مي

گويي به جريان سيال ذهن يا سيلان ذهن معروف شده است. در ست. اين نوع تكدشوار ا

شود. گويي دروني شخصيت همان گونه كه در ذهن جريان دارد، نوشته مياين شيوه، تك

بر خلاف تك گويي روشن كه نويسنده با دست كاری در ذهن شخصيت، درون او را 

چه را كه در ذهن شخصيت هر آن ،لتی سيال ذهن بدون دخانويسد، راوی در شيوهمي

 كند. از همين رو معمولا روايت نامنسجم و گنگ است.گذرد روايت ميمي
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عنصر  .استزمان  ،های جريان سيال ذهنرمان ی رمان و مخصوصاًترين خصيصهمهم

چه در اين بخش در هر اثر ادبي است، اما آنيکي از عناصر تعيين كننده و انسجامزمان 

به مفهوم جديد آن يا به عبارتي مفهوم قرن « زمان»در كانون توجه است،  هاشتهنوگونه 

اين زمان مقياس خاص . شودمي خواندهبيستمي آن است. كه زمان حسي يا ذهني هم 

شود. گذشته و آينده هر دو در ذهن های مکانيکي سنجيده نميخودش را دارد و با مقياس

گويد: مي« زمان در نظر فاكنر»ی در مقاله« ن پل سارترژا»ورند. انسان در زمان حال غوطه

بطور كلي  (383: 1386)سارتر،«. شود، زمان حال استماند و كشف ميچه ميگاه آنآن»

های پيش از گفتار بر گفتارهای عقلاني های جريان سيال ذهن لايهتوان گفت در رمانمي

نوز به گفتار زباني در نيامده است، چه در ذهن شخصيت جريان دارد و هبرتری دارد و آن

شود و نامرتب و پاره در اين شيوه، گذشته چنان با حال در آميخته مي شود.نوشته مي

 تواند به سرعت به كليت آن پي ببرد.پاره در ذهن شخصيت جريان دارد كه خواننده نمي

چ وجه كند، به هيها شركت ميگوييسوم شخص يا دانای كلي كه گاهي در ميان تك

كند؛ فقط گاهي در رفتار ديگر وگوهای ذهني دخالت نميدر كيفيت و چگونگي گفت

های زماني كه در جريان سيال ذهن گسست د.دارها و اتفاقات زمان حال دخالت شخصيت

ها كاملاً خواني دارد وگرنه، نوشتهگويي دروني شخصيت همبا تفکر و تك ،آيدپديد مي

افتد اتفاق مي« زمانيهم»در جريان سيال ذهن، به سخني ديگر،  رسد.هذياني به نظر مي

 ايم.مواجه« درزماني»ی های معمولي با پديدهولي در قصه

های عيني. نه واقعيت ،های ذهني تعلق دارندها به واقعيتدر جريان سيال ذهن، فعل

ی زمان مقولهيابند. به همين سبب با ضميرهای شخصي معني كامل مي در نتيجه، معمولاً 

 ای دارد.ها اهميت قابل ملاحظهی آن در اين گونه رمانو به كارگيری درست و هنرمندانه

در  ،هايي از موومان نخست سمفوني مردگانتر شدن مقصود، بخشاينك برای روشن

 شود:، بررسي ميچه گفته شدپيوند با آن

يك روز »: كندروايت را آغاز ميگونه ورود به ذهن اورهان اينراوی با  38ی در صفحه

روشن است به ياد آوردن خاطرات با گفتن )يك روز( « های آيدين را...پدر چند تا از كتاب

ی روايت جريان سيال ذهن رو به رو هستيم. در با شيوه 43 یآغاز مي شود اما درصفحه

...«  ديد و از دور شورآبي سبز رنگ را » :راوی دانای كل است 43ی بند سوم از صفحه

 رفتندی روزهايي را كه با آيدين به شورآبي ميشورآبي سبز رنگ در ذهن اورهان خاطره
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شده را بر ذهن اورهان تحميل كرده ی يادو اين محرک بيروني، خاطره كندمي تداعي

 است و اين روش جريان سيال ذهن است.

همان »ی ولي آوردن جمله شود،روايت ميخاطره در خاطره با روش  44ی صفحه

يادآوری خودآگاهانه است  دهد،نشان مي...« هايي افتادم كه پدر زنده بود و وقت ياد سال

ترسد مثل سگ از من مي»ی بند آخر اين صفحه، از جملهدر و جريان سيال ذهن نيست. 

 ی ديگری است.آغازگر خاطره« بردای فرمان ميو مثل بره

دانای كل محدود به اورهان  51ی ن اورهان است و در صفحهراوی ذه 50 یدر صفحه

به كجا رفته »راوی دانای كل با اين پرسش كه  52ی كند. در بند اول صفحهروايت مي

گويي تك ،روايت را به ذهن اورهان مي سپارد، ولي در بند بعد حالت روايت« اين برادر؟

ی روز زماني كه خاطره« فته بود...شد كه آيدين از خانه ريك سال مي»دروني مي شود. 

يك روز »يابد تا همچنان ادامه ميـ  آوری به ياد ـ گويياين باز، كسوف را به ياد مي آورد

و ...« رفته رفته خلق و خوش شاد :»  57ی و صفحه« ای كه...پدر درست در لحظه

الا به يك يوسف بعد آن سقوط ح: »59ی و صفحه« زماني پدر مي گفت...: »58ی صفحه

ی با كلمه 60ی دانای كل و در بند دوم صفحه 59ی تا بند آخر صفحه« تکه گوشت...

 ،شويمكه پيرمرد بيان مي كند از طريق جريان سيال ذهن وارد ذهن اورهان مي« فرار»

ی آتش سوزی باز گفته گويي دروني حادثهاز طريق تك 61 یولي در پاراگراف دوم صفحه

آن شب بازار تابع » و بند دوم: « ل هم در آن آتش سوزی بزرگ...بار قب» شود.مي

كه به نجات  نيز در پيوند با نجات خودش از دريا بي آن 64ی صفحهدر « سوخت...

گوی دروني ودانيم كه گفتگوی دروني دارد. ميوگفت ،هاش در قايق فکر كندایدورههم

هرچند به آن فشار رواني آگاه نباشد.  ،رواني باشدافتد كه فرد تحت فشار زماني اتفاق مي

ذهن دوباره  65ی در بند آخر صفحه كند وروايت مي دانای كل 65ی همچنين در صفحه

در  كند وروايت مي بند آخر دانای كل 69ی . در صفحهگيردروايت را بر عهده مي اورهان

دانای كل و در بند دوم  71ی در بند آخر صفحه شود.راوی مي ذهن اورهان 70ی صفحه

 همان صفحه ذهن اورهان، از طريق روش جريان سيال ذهن داستان را روايت مي كند.

 . موومان دوم3-2
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 ای پراكنده از ذهن اورهان روايت شد در موومانچه در موومان نخست به گونه آن

بخش  15 شود. اين موومان شاملاز زبان راوی دانای كل به صورت منظم روايت مي دوم

 است:

: ماجرای روزی كه پدر، حجره را از شريکش خريده است. در اين ميان 1بخش

ها های خانواده با توجه به رفتارهايشان در كنش با يکديگر و شخصيت پردازیشخصيت

 د.نگيرشکل مي

شود. روايت خطي است، مگر ها به اردبيل بيان مي: ماجرای حمله ی روس2بخش 

و بند  102ی )سطر آخر صفحه .زندبه آينده گريز مي« ها بعدسال»ن گاهگاهي كه با گفت

 (.104ی دوم صفحه

 سازی لرد و بدل شدن يوسف به يك تکه گوشتی پنکه: در اين بخش كارخانه3بخش 

 شود.های آيدين بيان مييكودكگريز به گذشته برای روايت روابط پدر و  با

اختلافات پدر و  است. آغاز دين به حجره: بيان حسادت اورهان از رفتن آي4بخش 

 آيدين در پيوند با درس، پالتو، حجره و...

 شود.روايت مي شای: گزارش رفتار آيدا و جريان خواستگار5بخش 

 است. ی برخورد پدر: بازگويي مراسم عروسي آيدا و نحوه6بخش 

 «همسايه»سازی و دادن مدال ی پنکه: گزارش جشن سالگرد تأسيس كارخانه7بخش 

 شركت سمپاشي بايکوت. و آقای لرد به پدر از سوی صاحب كارخانه، «شهری شريفهم»و 

خواهم ه آيدين گفته نميكدليل آن به است، ی مادر با پدر : بيان مشاجره8بخش 

 فروش.خواهم شاعر باشم نه تخمهزندگي پدر را تکرار كنم، مي

ه پدرش از سوی اياز پاسبان و : در اين بخش ماجرای تحويل شعر آيدين ب9بخش 

به  چاپ شده است، در روزنامهكه شود. اياز پاسبان شعر آيدين را نگراني پدر روايت مي

 كند. دهد و او را نگران ميپدر مي

 شود.اش روايت ميی پدریی آيدا در خانه: در اين بخش مهماني پانزده روزه10بخش 

شود، سپس جريان بتدا كسوف روايت مي: روايت در اين بخش خطي نيست. ا11بخش 

چاپ شدن شعر آيدين در روزنامه و پيشنهاد اياز پاسبان به پدر برای تربيت آيدين  كه 

 شود. باعث آتش زدن اتاق آيدين از سوی پدر مي
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بری و موضوع ی چوب: روزهای آوارگي آيدين و فعاليت او در كارخانه12بخش 

 شود.روايت مي اشسربازی

روايت  ی سورن ميرزايان و آشنايي با دخترش سورمه: رفتن آيدين به خانه13بخش 

 كند تا با پولش به دانشگاه برود.سازی مي. آيدين در زيرزمين كليسا شروع به قابشودمي

ماجرای شود و نيز : در اين بخش ماجرای عاشقي آيدين و سورمه گفته مي 14بخش 

 .كنندگردند و پيدايش نمينبالش ميی آيدين كه دو سال است به دخانواده

در  اما همان وقت .گيرد به تهران بروددر اين بخش آيدين تصميم مي :15بخش 

 آيدا خودسوزی كرده است. كه خواندروزنامه مي

-در اين موومان، دانای كل، به حوادث گفته شده در موومان اول نظم و انسجام مي

كند. ولي ظاهر ناقص خواننده را كامل ميعات بهبخشد. راوی از بيرون و با آگاهي، اطلا

 رسد.ها غيرضروری به نظر مياست و برخي قسمت یهای موومان دوم تکراربيشتر بخش

 موومان سوم.3-3

گذرد بيان آنچه را در ذهن آيدين مياو .راوی در اين موومان، سورمه، زن آيدين، است

نخست آنچه در ذهن آيدين وجود  ست.روبا دو رويکرد روبه مووماندر خواننده كند. مي

رو افتد، به آنچه اكنون با آن روبهدارد. در اين رويکرد آيدين به ياد آيدا و خانواده اش مي

گردد. دوم زماني كه سورمه راوی است كند و... كه از سوی سورمه روايت مياست فکر مي

دانسته و در آن مکان و زمان حضور نداشته است گويد كه آيدين نميهايي ميو از جريان

بايست نسبت به آنها آگاه بوده باشد و در ذهن او وجود داشته باشد )مثال؛ و قاعدتاً نمي

مانده به  كه دو سطر 240ی : دعوت آيدين به شام كريسمس تا صفحه231ی ازصفحه

جايي  245ی صفحهزند تا سطر نخست ذهن آيدين به زماني ديگر گريز مي 241صفحه 

 كند.يابد و روايت ميآورد، خود موجوديت ميكه ياد سورمه )فکر به سورمه( هجوم مي

باخته است اما يك سال و نيم طول سورملينا در همان ديدار نخست به آيدين دل

سوزی آيدا پس از چهار سال كشد تا عشقش را ابراز كند. آيدين با شنيدن خبر خودمي

كنند. آيدين هر روز به گيرد و با هم آشتي ميگردد. پدرش را در آغوش ميميبه خانه بر

از  . سورمه هر روز ساعت چهار بعدانديشدميبه سورمه و آيدا  اما هموارهرود حجره مي

روند. اورهان كه رويي زيبا آيد و آن دو برای گشت و گذار بيرون ميظهر به مغازه مي
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كند. ی آيدين و سورمه حسادت ميا جلب كند به رابطهتواند محبت كسي رندارد و نمي

شود. ولي آيدين مرگ او را باور ندارد. در پايان اين موومان از مرگ سورمه سخن گفته مي

آورد كه اسمش را الميرا سورمه از آيدين باردار بوده است و برای او دختری به دنيا مي

 گذراند.مي

جا كه راوی سورمه نوع جريان سيال ذهن نيست. آن گونه روايت ازاين بايد يادآور شد؛

گويي دروني سورمه رو به رو هستيم  زيرا حوادث را برای مخاطب حقيقي يا است با تك

ها كند و در ضمن هيچ جا راوی دانای كل برای ورود به ذهن شخصيتفرضي بيان نمي

شود اما نقش مي ی اول شخص بيانكند. درست است كه روايت به شيوهبستر سازی نمي

تواند به ذهن ی اورخاني فقط ميكند. سورمه از خانوادهراوی دانای كل محدود را ايفا مي

توی ذهن خود راه »تواند ياد او را آيدين وارد شود؛ زيرا تنها با او زندگي كرده است و مي

 «. ببرد

ه شروع اش و ذهن سورمبايست با آن بخش عاشقانهرمانم مي» گويد: معروفي مي

مطمئنا بخش اورهان و آيدين ديگر برای خواننده جذابيتي  ،كردمشد. اگر اين كار را ميمي

 (19 :1373 ،كرد.) مهويزانينداشت و رمان را رها مي

 . موومان چهارم3-4

صفحه( و  10اين موومان حجم اندكي از رمان را به خود اختصاص داده است )تنها 

موومان چهارم » . شودجريان سيال ذهن روايت مي یی اين ده صفحه به شيوههمه

ای است كوتاه و نه چندان موفق برای روايت داستان از ذهن ديوانه كه معروفي آن تجربه

 محمودی،«. ) را تحت تأثير فصل مربوط به بنجي در خشم و هياهو اثر فاكنر نوشته است

ان را شايد گمفوني مردبطور كلي اين بخش از رمان س»بعضي معنقدند:   (106: 1383

به اما  ( 253: 1387 بيات،. ) «ترين قسمت آن دانستترين و غيرضروریبتوان ضعيف

 پرداخته شدهجا رسد اين موومان در شناخت و پرداخت شخصيت آيدين بسيار بهنظر مي

است. معروفي با آوردن اين بخش و با اين شيوه و شگرد در واقع ذهن آيدين را برای 

رسد و شايد دليلش اين است كه كشد. اين موومان زود به پايان ميبه تصوير ميخواننده 

زيرا سخن گفتن از زبان و ذهن يك ديوانه  ،ای به رمان وارد شودخواهد لطمهمعروفي نمي

 دشوار است.
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 موومان يکم ) بخش دوم(:

 ی موومان يکم)بخش نخست(كه اورهان در آخور رها شده بود، بخش دوماز ادامه

شود. در اين موومان نيز به نوبت راوی دانای كل محدود به موومان يکم از سرگرفته مي

ديد  یكنند. جزئيات چرخش زاويهگويي دروني اورهان رمان را روايت مياورهان و تك

 است: شرحبديندر اين موومان 

گويي روايت به تك 288ی شود و در بند آخر صفحهموومان با راوی دانای كل آغاز مي

ی راوی دانای كل است. صفحه 292ی شود تا بند دوم صفحهدروني اورهان سپرده مي

يابد. ادامه مي 295ی گردد و تا سطر آخرصفحهگويي دروني اورهان باز ميبه تك 293

گويي دروني، بند آخر تك 296ی ها به شرح زير است: سطر چهارم صفحهی چرخشادامه

دانای  300ی اورهان، بند دوم صفحه 298ی ند دوم صفحهدانای كل، ب 297ی صفحه

ی دانای كل، بند دوم صفحه 304ی اورهان، بند آخر صفحه 300ی كل، بند سوم صفحه

اورهان، بند دوم  306ی  دانای كل، بند دوم صفحه 305ی اورهان، بند آخر صفحه 305

دانای كل،  310ی ر صفحهاورهان، بندآخ 308ی دانای كل، بند سوم صفحه 308صفحه  

اورهان، بند آخر  317ی دانای كل، صفحه 315ی اورهان، بند آخر صفحه 311ی صفحه

دانای  318ی اورهان، بند چهارم صفحه 318ی دانای كل، بند دوم صفحه 317ی صفحه

دانای كل، بند چهارم  320ی سطر آخر اورهان، بند سوم صفحه 318ی كل، صفحه

اورهان، بند آخر  322ی دانای كل، صفحه 321ی رهان، بند دوم صفحهاو 320ی صفحه

دانای كل، بند سوم  330ی اورهان، صفحه 329ی دانای كل، صفحه 328ی صفحه

اورهان  331دانای كل، سطر چهارم صفحه  331اورهان، بند اول صفحه  330ی صفحه

ی كل، بند چهارم صفحهدانای  331ی ، سطر پنجم صفحه«(تبخال»)به شيوه سيال ذهن

-ی بند اول صفحهدانای كل، ميانه 331ی گويي دروني(، بند آخر صفحهاورهان )تك 331

اورهان، بند  333ی دانای كل، بند سوم صفحه 333ی اورهان، بند دوم صفحه 332ی 

 336ی اورهان، بند اول صفحه 334ی دانای كل، بند دوم صفحه 333ی چهارم صفحه

دانای كل، سطر دوم  338ی اورهان، بند آخر صفحه 336ی بند سوم صفحهدانای كل، 

اورهان،  342ی دانای كل، بند دوم صفحه 342ی اورهان، بند اول صفحه 339ی صفحه

اورهان )به  347ی دانای كل وسط بند اورهان، بند دوم صفحه 346ی بند سوم صفحه

 349ی دانای كل، بند سوم صفحه 347ی بند سوم صفحه شيوه جريان سيال ذهن(،
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دانای كل، بند پنجم همان صفحه اورهان،بند ششم  349ی اورهان،بند چهارم صفحه

روايت  اورهان، بند آخر همان صفحه دانای كل 350همان صفحه دانای كل، صفحه 

 كند.مي

ي انديشد. او با زنها ميای در شورابي نشسته است و به گذشتهاورهان در آخور طويله

رها كرده است.  ،دليل كه اجاقش كور بودهآن اما زن را به  ،به نام آذر ازدواج كرده بوده

زن در ازدواج با مردی ديگر صاحب دو فرزند شده است. اورهان با ديدن آن زن و وضعيت 

افتد كه برادرش يوسف را به كند. به ياد روزی ميكنوني خودش احساس بدبختي مي

كند. يوسف را به سفارش اندازد و زنده به گورش ميدر گودالي ميبرد، خارج از شهر مي

رود تا آيدين را بکشد. به ياد وقتي ی اياز است كه ميكشد و اكنون هم به توصيهاياز مي

افتد كه به آيدين مغز چلچله خورانده بوده و او را ديوانه كرده است و اكنون چون مي

و ادعای  ترسد كه پيدا شودپانزده سال دارد، مي شنيده است كه دختر آيدين بزرگ شده و

ارث پدرش را بکند، پس تصميمش برای كشتن آيدين قطعي شده است. هوا بسيار سرد 

های گرسنه طويله را محاصره است و اورهان تنها در طويله نشسته است. در حالي كه گرگ

 ميرد.و ميشود اند. در اين تنهايي و سرما در باتلاق شورآبي غرق ميكرده

كند. در اين بخش مانند بخش اول موومان يکم، راوی دانای كل حضور كوتاهي پيدا مي

شود. تفاوت اندكي كه در فضای دهد و از صحنه خارج ميتوضيحاتي مفيد و مختصر مي

روايت اين قسمت ايجاد شده اين است كه حضور راوی دانای كل نسبت به قسمت اول 

تر از ابتدای روايت است گويي دروني نيز ذهن اورهان مغشوشبيشتر شده است و در تك

زيرا اورهان چند ساعتي است كه در سرما و افکار پراكنده و  ،طبيعي است و اين كاملاً

غرق است. اورهان به مرگ نزديك  ، چيست،داندعذاب وجدان و ترس از آن چه كه نمي

زند. طبيعي است كه به نسبت شود و يخ ميكم كرخت ميشده است و دست و پايش كم

 ناتواني او در روايت، راوی دانای كل بايد حضور بيابد و روايت را هدايت كند.

 نتیجه-4

و رمان موفق  اثر برجستهه سمفوني مردگان به عنوان يك شديکي از عواملي كه باعث 

يه زاو یجا و ماهرانههای بهچرخشی پرداخت و ساختار رمان است. شيوه ،مطرح گردد

ست كه موجب تفاوت اين رمان و برجستگي آن شده است. از مواردیديد در كليت رمان 
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دانای كل و خطي  یبخش قابل توجهي از رمان به شيوه شدطور كه مشاهده همان البته

دهد عباس معروفي آگاهانه از اين تکنيك استفاده برده و اين نشان مي .ارائه گرديده است

ضروری از زاويه ديدهای غيرجا و نابه ه. چرا كه استفادبکندای تکنيك رمان را فد نخواسته و

 رمان بشود.دستي انسجام و يك از دست رفتنمختلف در رمان باعث 
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